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  چكيده
كتاب ترجمة رسالة قشيريه از امام قشيري از امهات و مراجع  آثار عرفاني در قـرن پـنجم   

هاي كلي و كـلان، در  هجري است. در مقالة حاضر، اين اثر از حيث رويكردها و رهيافت
ها، معرفي، و داده از اطلاعات شيوه گردآوري و دريافت حقايق و تحليل و ارزيابي و دفاع

تحليلـي  ـ  با بررسي حاضر كه به شيوة توصيفي شود.شناسي ميروش بندي و تحليلدسته
و بـراي رسـيدن بـه    رسـاله  انجام گرفته، معلوم شده است كه مصنف در تدوين و نگارش

هاي اهل حديث، هاياهل كلام، رهيافتها و رهيافت عرفاني خود،از روشـ  اهداف تعليمي
 .جويدهاي فقهي بهرهميهاي عرفاني و حتي از رهيافترهيافت

 يعن ـياسـت،   يو آموزش ـ يدفـاع  شـتر يدر نگـارش رسـاله ب   يرياهداف عمـدة قش ـ 
 ني ـو تبرئه اهل تصوف از اتهامات، و اثبات اعتقاد ا قتيو طر عتيشر ونديپ يآشكارساز

ل تصوف به و آداب و اصطلاحات اه يآموزش اصول و مبان زيو ن د،يبه اصول عقا فهيطا
 .ندگانعموم خواه ايدانيمخاطبان از سالكان و مر

شناسي، رويكردشناسي، روش گردآوري و ، امام قشيري، روشرسالة قشيريه ها: كليدواژه
  تحليل اطلاعات.
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  مقدمه. 1
، تصنيف عبدالكريم بن هوازن قشيري، نويسنده و مفسر معروف قـرن پـنجم   رساله قشيريه

تعليمي در حوزه تصوف خراسان است كه در نوع خـود اثـري   ) اثري ق 386(تولدهجري 
مرجــع و مهــم دربــاره اصــول و مبــاني، تعــاليم، آداب و نيــز ذكــر مشــايخ و اقــوال اهــل 

  است.   تصوف
نيز در معـاني و مقاصـد مختلفـي بـه كـار      » شناسيروش«يا همان » روش«علم بررسي 

ن است. يكـي از معـاني آن، علـم    رود و در علوم متعددي مورد استفاده و كاربرد محققا مي
شناسـي، از جهـات   هاي تحقيق در علوم مختلف است. در اين معنـا، روش شناخت  روش

شناسي، روش تواند زيرمجموعه يا در نسبت با علوم مختلفي مثل منطق، معرفتمختلف مي
 شود كه از اين حيث خود علمي درجه دومهاي مضاف...واقع  تحقيق، فلسفة علم و فلسفه

  شود، چراكه موضوع آن علمي دربارة علم است.محسوب مي
ها، از امور مهم و يا علم شناخت روش(Methodology)شناسيدر مطالعات علمي، روش

اساسي در رسيدن به نتيجه مطلوب در شناخت حقايق، حوادث، موضوعات و امور مختلف 
منطقـي اصـولي اسـت كـه     شناسي مطالعـه منـتظم و   روش«اند: است، در تعريف آن نوشته
  )22، ص 1373(ساروخاني،» كنند.تفحص علمي را رهبري مي

متـدولوژي يعنـي مطالعـه نفسـانيات عـالم بـا روش صـحيح،        «نويسد: فيليپس شاله مي
كنـد كـه   دارد و تعيين ميمتدولوژي علمي است دستوري، زيرا براي فكر قواعدي مقرر مي

  )6، ص 1350(شاله، » جو كند.انسان چگونه بايد حقايق را در علوم جست
شناسي در سطح اول: روش«گرفت: شناسي را در چند سطح در نظر ميبرايان في روش

اي كه در برگيرنده فنون شناسيمتوجه شيوه عرضه و ارائه مطالب است.در سطح دوم: روش
ها و گزينش اي كه شامل پارادايمشناسيهاي پژوهش است.سطح سوم: روشو انواع روش

به نقل از ملك، مطالعـات تطبيقـي   »(هاي رقيب در حوزه پرسش تحقيق است.يان پارادايمم
  )118، ص 1392هنر، 

شناسي بـه معنـي   شناسي در اين مقاله مد نظر است بيشتر مفهوم روشآنچه كه از روش
بندي و تحليل معرفي شيوه (به معني روش و رويكرد و رهيافت) قشيري، و توصيف، دسته

 رسـالة قشـيريه  او در گردآوري و تحليل و دفاع از اطلاعات و دعاوي در كتـاب  هاي شيوه
رويكرد عبارت است از زاويه ديد و نگـرش جمعـي   «است.در تعريف رويكرد آمده است: 

عالمان و متخصصان در پيدايش يك نظريه يا انديشه معيني مانند رويكرد فلاسفه حكمـت  
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عبارت است «) رهيافت نيز 72، ص1389خسرو پناه، » (ها و مسائل فلسفي.متعاليه به نظريه
از زاويه و افق ديد و نگرش شخصي عالمان و پژوهشگران در پيدايش يك نظريه يا انديشه 

شناسي دكتر شريعتي يا رهيافت فلسفي اسـتاد مطهـري در فهـم    معيني مانند رهيافت جامعه
  (همان)» آموزه هاي ديني.

هـاي  شناسـي ارائـه كـرد و از جنبـه    ز در بحث روشهاي ديگري نيبنديتوان تقسيممي
شناسـي تـاريخي   تـوان تنهـا از جنبـه روش   مختلفي آن را واكاوي نمود؛ فرضاً هر اثر را مي

شناسي  شناسي و يا با رويكرد روششناسي يا معرفت- بررسي كرد، و يا صرفاً از ديد هستي
ه علت مضيق مقال،فقط به معرفـي و  شناسي و...؛اما در اين مقال، بتطبيقي يا رويكرد پديدار

  پردازيم.ها و رويكردهاي كلان قشيريميبررسي رهيافت
  

 تحقيقة پيشين. 2
اند، مقاله يـا  تا جايي كه نويسندگان مقاله جستجو كرده رساله قشيريهشناسي در زمينة روش

 دربارة هاي ارائه آثار اهل تصوف مقالاتيكتاب مستقلي تدوين نشده است، اما درباره روش
» المحجـوب هجـويري  بررسي ساختار متن در كشـف «وجود دارد، مثلِ كشف المحجوب 

، مجله بوسـتان ادب دانشـگاه شـيراز، سـال     1389نوشته اكبر نحوي و ناهيد دهقاني است (
 المحجـوب كشـف بررسي و نقد اصطلاحات صوفيه در «)؛ 36- 21دوم، شماره چهارم،ص 

) و 116- 87نامـه، ص لنامه علمي پژوهشـي كـاوش  ، فص1389از شهره انصاري (» هجويري
روش شناسي هجويري در تعريف و نقـد اصـطلاحات   « (در زمينه روش شناسي تعريف) 

- 149، ص2، شماره 5، مجله ادب فارسي، سال 1394سر (از  عليرضا محمدي كله» تصوف
يـاز مـورد   موجود و نسبتاً مربوط كه در اين مقال بـه تناسـب و بـه قـدر ن     ). تنها كتاب168

از محرم رضايتي است كـه نويسـنده بـه     رساله قشيريهدر تحقيق استفاده قرار گرفته، كتاب 
معرفي جوانب مختلف كتاب مورد بحث پرداخته است.به صورت مـوردي و بـه صـورت    

يا قشيري، اين سوالات روشي را طرح كـرد و در   رسالة قشيريهتوان دربارة كتاب نمونه مي
  شناسيك پرداخت:عاد مختلف آن به بحث، تحقيق و تحليل روشجوانب و اجزاء و اب

روش هاي تحقيق (رسيدن به حقيقت) در كتاب رساله كدام است؟ (از حيث شـيوة   ـ
ها و يا شيوة چينش، پردازش و دريافت و ابزار دريافت و گردآوري اطلاعات و داده

  ارائه مطالب و يا شيوة فهم، نقد و داوري آنها)
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نشاء و نگارش در تدوين و پرورش و ارائه مطالـب در كتـاب   هاي خاص اشيوه ـ
  كدام است؟رساله 

 

  هاي گردآوري،رويكردها، منابع و اهداف تدوين در كتاب رساله قشيريه شيوه. 3
  هاي گردآوري شيوه 1.3

هـا و  منظور از رويكرد يا شيوه گردآوري و تحليل اطلاعات در اين مقام، بررسـي رويكـرد  
هـا و  كه مؤلف در مقام گردآوري و تحليل و ارزيابي اطلاعـات يـا داده  هايي است رهيافت

  ها به كار گرفته است.دفاع از آن
گيرد، اما در مقـام  قشيري در مقام گردآوري بيشتر از روش تاريخي و گزارشي  بهره مي

تحليل و ارزيابي اطلاعات (و دفاع از دعـاوي) از شـيوه توصـيفي و اسـتدلالي (مبتنـي بـر       
 يه يـا آزمون فرض ياطلاعات برا يجمع آور«شامل  كند. شيوه توصيفياستفاده مي حجيت)

)اسـت  210، ص 1378 ي،(خاك» موضوع مطالعه يفعل يتپاسخ به سؤالات مربوط به وضع
 يري(همان) قش» كند.يو گزارش م يينوضع موجود را تع يچگونگ«يفي توص يقتحق يكو 

 ياو معرف ـ يپردازد اما هدف اصليم آراء و اقوالد نق ياو  يرموارد به تفس ياگر چه در برخ
و  يـد از عقاجانبدارانـه  دفـاع   يف، بـه آن است و بـا اسـتفاده از توص ـ   يهاتصوف و آموزه

پردازد، و از ايـن جهـت ضـمناً روش و رويكـردي     مي تبرئه اهل تصوف و حتي اعتقادات
 بـه  توصـيفي  روش از آثـار  مؤلفـان  استفاده در حقيقت، استدلالي(: توجيهي، نه تبييني) دارد

 ـ قشيريه رسالهعلاوه بر آن  .خود است فرضيات و نظريات تأييد در شواهد ارائه منظور  كي
 يـا امـا آ  يخي اسـت تار يمشتمل بر اطلاعاتاين كتاب آيد. هم به شمار مي يخيتار فيتوص
  پرداخته است؟  رسالهيفبه تأل يخيتار يقتحق يوهبه ش يريقش

امـر   گيريشكل و پيدايش از چگونگي كه توصيف از است عبارت تاريخي فرايند مطالعه
 انجام يا و فعلي وضعيت از و جو جست پيدايش؛ از بعد تاريخي امر  تطور تاريخي؛ چگونگي

 زمـان،  آن در تاريخي يك امر يا حادثه كه چرا كندمي بيان شيوة تبيين و كند،مي بحث حادثه

 تـاريخي  تطـور  چنـين  و چرا يافته است؛ تولد وضعيتي و بستر و در چنان آن شخص توسط

 تحول ديگر ايگونه به و كرده طي را مسيري چنين چرا تاريخي حادثه گرفته است؟ صورت

 .قرارگرفته است جايگاه و وضعيت درين و رسيده انجامي چنين به تاريخي حادثه چرا نيافته؛
  )  279- 276 ص، 1388 قراملكي،.ك: ر(
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در ي ديگـر،  اما از طرف ـ ،باشد يخيتار يقتحق يكتواند ينم يريهرساله قشيدگاهد يناز ا
انـد  يستهزيم يرياز قش يشكه پ ياز بزرگان تصوف، كسان يبا سرگذشت تعداد اين كتاب

 يخبلكـه بـا تـار    يخيتـار  يقتحق يكبخش است كه نه  يندر ا يقت،و در حق يم،روا به رو
محـدود بـه    يريقش ـ يـز قسـمت ن  يـن و البتـه در ا  ،شويممواجه مي (البته با تسامح) ينگار

و اصـرار   يبنديپاينيز كند. از طرفيدور م يخيخالص تار ينيتاست كه او را از ع يحدود
 يايجو از زواوجست يزافراد و ن يمختلف زندگ يهااو به اختصار او را از پرداختن به جنبه

و  يمـذهب  يها يتمحدود يگراز طرف د ،دارديباز م انآني و داوري و معرف يپنهان زندگ
يخ شود. در بخش ذكر مشايامر را باعث م ينا يزو ... ن يدتيعق يهاتعصب يحت ياو  يعرف

كـه از   شـود ديـده مـي  محدود و مختصـر   يخيتار يفتوص يكبحث مآغاز  اين كتاب، در
 يـك كه در  يدر صورت يد،گويتصوف به اختصار سخن م يريگو شكل يدايشپ يچگونگ

جو از وو جست يدايشپس از  پ يخيتطور تار يعلاوه بر چگونگ يفيتوص يخيِتار يقتحق
به اوضاع تصـوف   كتابدر مقدمه  يريقش شود.بحث ميانجام حادثه ياسرو  يفعل يتوضع

كامل كه مرحله به مرحلـه تحـولات و    يخيتار يقتحق يريكاما س زد،پرداميخود  ةدر زمان
 يرس ـ يـان و ب يسينويختار يريكه قصد قش يداستپ شود،نمي يگيري كند ديدهتطورات را پ

است  ياپلهپايه و و  يلهوس يقتو پرداختن به گذشته در حق يستنو تاريخ متصوفه تصوف 
و  از اتهامـات  يانتبرئـه صـوف  نيـز  آموزش اصول تصوف و  ي ديگر كهبه هدف يدنرس يبرا

يخي بدانيم، از ايـن حيـث   روش تار اعم يرا به معنا ياگر روش نقل هرچند. انتقادات باشد
  يخي هم به شمار خواهد آمد. تار يقتحق يكرساله 

محـور، محقـق غالبـاً    محور دارد. در تحقيقات موضوعرويكردي موضوعرساله قشيريه 
شود محور فعاليتي است كه با موضوع آغاز ميتتبع موضوع«مقاصد آموزشي و اقناعي دارد. 

قراملكي، » ( آيد.پيرامون موضوع غالباً بدون ترتيب منطقي به ميان ميو آنگاه هر گونه بحثي 
مي بينيم موضـوعات متفـاوت تصـوف يكـي پـس از      رساله  كه در)  چنان129، ص 1388

اي نوين و حل آن مورد نظـر  شوند بدون اينكه قصد طرح مسئلهديگري نقل و توصيف مي
آوري اطلاعـات تصـوف و اقنـاع    باشد. در اين ميان هدف قشـيري آمـوزش و نيـز جمـع     

  مخاطب عام يا خاص است.
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  هاي قشيري در تبليغ و دفاع از تصوف رويكردها و رهيافت 2.3
در حقيقت قشيري نمايندة متصـوفه در شناسـاندن و معرفـي آن بـه مخاطبـان اسـت. او از       

يعت گويد، البته صوفيي معتقد به شـر بلندگوي تصوف و از قول و اعتقاد صوفيان سخن مي
بند به مذهب اشعري، كه از اين حيث، قشيري در كتاب خويش به عنوان يك صوفي و پاي

كند، بلكه از همان آغاز كتاب بر اين نكته تصريح نظر در اين زمينه كمرنگ جلوه ميصاحب
دارد كه بحث از طايفة متصوفان است نه يك فرد خاص. او نماينده اين گروه و ايدئولوژي 

به عقايد و آداب صوفيان براي مخاطبـان خـاص و  نـاگزير    رسالهدر نگارشآنان است، لذا 
  نظر دارد و الزاماً بيانگر عقايد شخصي خود نيست.  - عام

هـاي متعـدد قشـيري در ايـن زمينـه معرفـي و تحليـل و        در ذيل رويكردها و رهيافت
  گردد: بندي مي دسته

  هاي كلامي يا اهل كلام قشيري و رهيافت 1.2.3
  يك متكلم اشعري است و آراي كلامي او در آثارش نيز نمود يافته است.قشيري 

بعد از پيوستن قشيري به جرگه تصوف اين پيوند و تعلق نه تنهـا گسسـته نشـد بلكـه     
دانست در مقابل خطراتي كه ممكن بـود  تر گشت، زيرا او خود را موظف ميمستحكم

يژه اصول و بنيـان تصـوف را بـه    ومسلك صوفيه و پيروان حقيقي آن را تهديد كند، به
  )19، ص 1384مخاطره بيندازد به دفاع برخيزد. ( رضايتي،

كنـد امـا   مسائل كلامي را بر اساس اعتقادات اشاعره تفسير و بيان مـي رساله قشيري در 
كند تا به شيوه او به اين صورت است كه مسائل را از ديدگاه و زبان بزرگان تصوف بيان مي

هاي اصولي دلال بر درستي و اثبات اعتقاد آنان در موضوعات و مسئلههدف خويش كه است
هاي خاص آنـان را نيـز در   است نايل شود، و علاوه بر آن، اعتقادات اهل تصوف و ديدگاه

هـا دليـل اسـت كـي     اندرين حكايت«كه خود او مي گويد: اين زمينه بيان كرده باشد؛ چنان
، 1383(قشـيري، » با قول اهل حق اندر مسائل اصول.اعتقاد پيران متصوفه موافق بوده است 

   .)21ص 
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  اي كه قشيري از آن سود برده از اين قرار است:هاي كلاميشيوه 1.1.2.3
  روش نقلي 1.1.1.2.3

هـاي نقلـي اسـت.    هايي كه اهل كلام از آن اسـتفاده مـي كننـد، حجـت    يكي از حجت
استفاده كرده، آيات قرآن و احاديـث اسـت   هاي نقلي اهل كلام كه قشيري نيز از آن  حجت

روند.  علاوه بر آن، اقوال بزرگان ديني به شمار ميكه در حقيقت از ابزارهاي رويكرد درون
ها را جزو مقبولات از ادله خطابي به حساب آورد كه توان آنو مشايخ تصوف است كه مي

 اد است.براي مخاطبان خاص او كه غالباً اهل تصوف هستند، مورد اعتم

  عقليروش  2.1.1.2.3
قشيري در شناخت خداوند، اثبات صانع و.... معتقـد بـه اسـتدلال و بـراهين اسـت. از      

ترين اصل ايمان است تقليد جايي ندارد و بزرگان طريقت نيـز  ديدگاه او در توحيد كه مهم
  بنا كردند: 

ه داشتند هاي خويش نگقاعده كارهاي خويش بر اصل هاي درست اندر توحيد و نيت
از بدعت و آنچه سلف  را بر آن يافتند... و آنچه اهل سنت بر آن بودند بر آن بيستادند 

هاي خويش به اندر توحيدي كه اندر وي تشبيه و تعطيل نه... و محكم كردند اصل نيت
هاي آشكارا و قوي. چنانكه گفت ابو محمد جريري كه هر كه به علم توحيد نرسد  دليل

ايان او قدم وي بخزد و اندر هلاك افتد و مراد بدين آن است كه هركـه  به گوايي از گو
ايمان به تقليد دارد و حقيقت طلب نكند و دلايل توحيـد نجويـد از راه نجـات بيفتـد.     

 )13، ص 1383(قشيري، 

  روش جدلي 3.1.1.2.3
جدل و مناظره از ابزار اهل كلام در دفاع از عقايد خويش و رد خصم است. قشـيري از  

در بحـث از   - 3- 2- 1- 2ن مناظره و جدل نيز در اثبات عقايد خود سود برده است؛ مـثلاً  ف
  گيرد:اثبات كرامات از سه شيوه نقلي، عقلي و جدلي بهره مي

   ادله نقلي 1.2.1.2.3
است اندر قصه آصـف بـن    قرآنهاي اين جمله يكي نص از دليل: «قرآناز نص  ـ

آنك گفت: انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك  - عليه السلام - برخيا يار سليمان
  )624و نيز: همان، ص 628، ص 1383(قشيري، » و آصف پيغامبر نبود.
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گفت انـدر گهـواره هـيچكس سـخن     - صلي االله عليه–پيغمبر «از حديث پيامبر:  ـ
و ديگر كودكي به روزگار  - ه السلامعلي - نگفت مگر سه تن يكي عيسي بن مريم

- 635همـان، ص  » ( جريح راهب و كودكي ديگر در زمان يوسف عليه السـلام 
  )و...636

 از اقوال صوفيه: ـ

رنجانيـد و  ابوسليمان خواص گويد وقتي بر دراز گوشي نشسته بودم و مگس ويرا مـي 
آن ميان سـر  زدم در كرد چوبي در دست داشتم بر سر وي ميسر در ميان دو دست مي

زني. حسين بن احمد رازي گويد ابوسـليمان  برآورد و گفت بزن كه بر سر خويش مي
شـنوي.  را گفتم اين تـو را افتـاده اسـت، همچنـين گفـت آري چنـان اسـت كـه مـي         

  ) 647  (همان،

  و...

  ادله عقلي 2.2.1.2.3
كه هـر كـار   بدانك پيدا آمدن كرامات بر اولياء جايز است و دليل بر جواز آن، آن است 

كه بودن آن صورت ببندد در عقل و حاصل شدن آن ادا نكند بر داشتن اصلي از اصول، 
واجب بود وصف كردن حق تعالي به قدرت بـر آفريـدن آن و چـون واجـب بـود در      
مقدور حق تعالي بايد كه روا بود حاصل شدن آن و پديد آمدن كرامات نشان صدق آن 

مـا را   - سبحانه و تعالي- ل برين آن است كه قديم كس بود كه بر وي ظاهر گردد و دلي
بشناساند تا ما فرق كنيم ميان آنك صادق بود اندر احوال و ميـان آنـك مبطـل بـود از     

و نيـز: همـان،    623- 622سـت موهـوم و.... ( همـان، ص    طريق استدلال كه آن كاري
  )626  ص

  شيوه جدلي 3.2.1.2.3
ي كه زيـادت بـود در معنـي بـر معجـزات      اگر گويد چگونه روا بود ظاهر شدن كرامات

 - صلي االله عليه و سلم –ها با معجزه پيغمبر ما گوييم اين كرامت - عليه السلام–پيغامبر 
شود، زيرا كه هر كه اندر اسلام صادق نبود كرامات بر وي ظاهر نگردد و هر پيغامبر كه 

ر بود، زيرا كـه ا  در امت وي يكي را كرامتي بود آن كرامت از جمله معجزات آن پيغمب
كـه متابعـت او كـرد. (قشـيري،     گر اين رسول صادق نبودي كرامت ظاهر نشدي بر آن

  ) 629، ص 1383
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  ري در ذكر اقوال به چند صورت استبه طور كلي، شيوه قشي 3.1.2.3

1.3.1.2.3  
  با ذكر سلسله اسناد، چنان كه ذكر شد.

  بدون ذكر سلسله اسناد 2.3.1.2.3
خبر داد كه گفت چـون بنـده بـه     –سبحانه و تعالي  –از حق  - صلي االله عليه–رسول «

  ) و...101، ص 1383(قشيري،» جايگاهي رسد كي به من بشنود و به من ببيند.

3.3.1.2.3  
در خبـر  «، »انـد گفتـه «، »گوينـد «، »آيددر حكايت همي«، »حكايت كنند«با كلماتي مانند 

  .»...معروف است«، »است

  بيان سماع مستقيم 4.3.1.2.3
و از استاد ابوعلي شنيدم كه هر كه قوت او معلوم بود ميان الهام و وسواس فرق ندانـد  «
  ) 128(همان، ص » كرد.

  بدون مقدمه و بيان مستقيم حكايت 5.3.1.2.3
  ) 110(همان، ص » روزي جنيد نشسته بود زن وي نزديك او بود شبلي از در درآمد.«

  با راوي نكره 6.3.1.2.3
» و يكي گويد وقتي دري از بسط بر من باز گشادند زلتي كردم از آن مقام باز مانـدم.... « 

  ) 96( همان، ص 
هـا  شود، نسبت به آنذكر مي» گويند«و » اندگفته«در اين ميان، بسامد اقوالي كه با تعبير 

  گردد كمتر است.كه راوي مشخص دارد و سلسله راويان نقل مي

  متنوع و متفاوت است رساله كاربست اقوال و احاديث نيز در شيوه بيان و 4.1.2.3
  ها گزارش ديدگاه1.4.1.2.3

قشيري در بيشتر موارد در باب موضوعي، اقوال متعدد را بدون نقد و بررسي و به شيوة 
  كند: التقاطي ذكر مي
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تر است يا خاموشي و رضا، گروهـي  كه خلاف است ميان مردمان كه دعا فاضلو بدان
سرِ خويش عبادت است از قول پيغامبر.... ابوحازم اعرج گويد اگر از دعا  گويند دعا به

انـد خاموشـي و   محروم مانم بر من دشوارتر باشد از آنك از اجابـت و گروهـي گفتـه   
مردگي در زير حكم و رضا دادن به آنچه از پيش رفته است از اختيار حـق سـبحانه و   

اند بنده بايد كه به زبان صاحب سوال بود و به دل هي گفتهتر و اولي... و گروتعالي تمام
  )439- 438، ص 1383صاحب رضا بود... (قشيري، 

  ر و رفع شبهه از اقوال و احاديثگزارش، به همراه شرح و تفسي 2.4.1.2.3
اي بـه  گردد كه لقمـه مسكين نه آن است كه مي –صلي االله عليه وسلم  –پيغامبر گفت 

يي... گفتند، پس مسكين كدام است يا رسول االله؟ گفت آنكـه نيابـد   وي دهند...يا خرما
آنچه او را درخورد بود و شرم دارد كه از مردمـان خواهـد و مردمـان او را نداننـد كـه      

كه گفت شرم دارد كه سوال كنـد  گويد آن - رحمه االله –صدقه به وي دهند. استاد امام 
و نيـز: همـان، ص    453- 452ص  يعني از خـداي شـرم دارد نـه از مردمـان. (همـان،     

  و...)  272

  گزارش و نقد اقوال 3.4.1.2.3
قشيري اقوال مختلف را درباره برخي مباحث، مثل وجه تسميه تصوف، گزارش و همزمـان  

  نقد مي كند: 
اما آنكه گويد اين صوف است و تصوف صوف پوشيدن است، چنانكه تقمص پيراهن 

صوف پوشيدن اختصاص ندارند و اگر كسي  پوشيدن، اين روي بود وليكن اين قوم به
نسبت با صفه بـر   - صلي االله عليه وسلم–اند با صفة مسجد رسول گويد ايشان منسوب

اند نسبت بـا صـفا دور افتـد بـر     وزن صوفي نيايد. و اگر كسي گويد اين از صفا گرفته
  ) 468، 1383مقتضي لغت.... ( قشيري، 

  ه شطحياتيژگزارش و توجيه اقوال، به و 4.4.1.2.3
لا الـه  "از يكي شنيدم از درويشان كه گفت از شيخ ابوالحسن خرقاني شنيدم كه گفت 

از بن گوش گويم و هر كه اندر ظـاهر   "محمد رسول االله"از درون دل گويم و  "الا االله
اين لفظ نگرد پندارد كه شريعت خوار داشته است وليكن نه چنان است زيرا كه اخطار 

  .)425ا قدر حق  خرد داشتن بود در تحقيق. ( همان، ص اغيار به اضافت ب
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  زارش اختلاف آراء و ذكر نظر خودشگ 5.4.1.2.3
و خلاف است ميان عراقيان و خراسانيان انـدر رضـا كـه رضـا از احـوال اسـت يـا از        
مقامات. خراسانيان گويند رضا از جمله مقامات بـود و ايـن نهايـت توكـل اسـت... و      

از جمله احوال است و بنده را اندرين كسب نبود... و سخن بسـيار  عراقيان گويند رضا 
اند، و چنانكه در اند اندر رضا، و هر كس از حال خويش و شرب خويش خبر دادهگفته

اند در شرب و نصيب متفاوتند. اما شرط علـم كـه از آن چـاره نيسـت     عبارت مختلف
  )296( همان، ص راضي به خداي آن بود كه بر تقدير خداي اعتراض نكند. 

  ها و برگزيدن ديدگاه موافقگزارش ديدگاه 6.4.1.2.3
درباب سي و نهم ( در ولايت) درباره اينكه روا بود كه ولي داند كه او ولي است يا نـه،  

كنـد. ( همـان،   نظر دو تن از مشايخ را بيان مي كند و خود را با يكي هم عقيده معرفي مـي 
  )545  ص

  تأويل گزارش و 7.4.1.2.3
مناسـب بـا مـذاق اهـل      قـرآن در مواردي به تفسير و گاه تأويل آيات  رساله قشيري در
  كند:پردازد و گاه تفسير يا تأويل ديگران را از آيات بيان ميتصوف مي

نكًمُ   رهايي بود از ذلّ حرص. و معني اين آيه قوَلهُ تعَالي فك رقبَه انَّمايريد االلهُ ليذهًب عـ
گويد من خواهم كه شما را از رجس پـاك كـنم    - عزَّ و جلَّ - خداي جس اهَلَ البيتالرِّ

 تطَهًيراكه رجس بخل و طمع بود و ُركَمَطهو شما را پاكيزه گردانم يعني به سخاوات و  ي
  ).243ايثار. (همان، ص 

سـمانتيكي   ، بيشـتر رويكـردي  قـرآن اما لازم به ذكر است كه رويكرد قشيري به آيـات  
  ديني است. (معناشناختي) است. رويكرد سمانتيكي يك نوع مطالعة درون

داري اسـت كـه در علـم    اي مهم در معنيآورد در فهم متون ديني نظريهمبناي اين روي
معني در گرو قصد گوينده است و مخاطب سعي  "نظريه دلالت تصديقي"اصول به نام 

  )236، ص 1387كند. (قراملكي،  كند آنچه را گوينده قصد كرده صيدمي

رسد در متون عرفاني بيشتر با رويكرد هرمنـوتيكي يـا تعـاملي (ر.ك:    اگر چه به نظر مي
- بيشتر رويكرد سـمانتيكي ديـده مـي    رساله) نسبت به آيات طرفيم، اما در 240همان، ص 

دد. او از بن ـبا استناد به اقوال صوفيان دوره اول باب تأويل را بـه شـدت مـي   «شود. قشيري 
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نويسد: ورع ايستادن بود بر حد علم بي تأويـل. قشـيري سـخت بـر     قول يحيي بن معاذ مي
نويسـد: اصـل   كند و در تعريف تصوف از قول نصر آبادي ميتصوف شريعتمدار تأكيد مي

هـا   تصوف ايستادن است بر كتاب و سنت و دست بداشتن هوا و رخصت ناجستن و تأويل
بسـيار انـدك اسـت كـه      رسـاله )  ميزان تأويـل در  46- 45، ص 1389(فتوحي، » نا كردن 

  گيرد: هاي آن پيش از اين ذكر شد. قشيري در تفسير آيات بيشتر از روايات بهره مينمونه
گويد كه پيغـامبر   االله قالَ االله تعَالي قدَ افَلحَ المومنونَ الَذّينَ هم في صلاتهم خاشعونَ . عبد 

س ليّ االله عليه وه ايمـان انـدر       لَّمصه كبر اندر بهشـت نشـود و مثقـال ذرگفت مثقال ذر
دوزخ نشود. مردي گفت: يا رسول االله اگر مرد دوست دارد و خواهـد كـه جامـه وي    

جميـل اسـت و جمـال     عـزَّ وجـلَّ  گفت: خداي  صلي االله عليه و سلَّمنيكو بود پيغمبر 
، 1383مردمان را حقير دارد. ( قشيري، دوست دارد و كبر آن بود كه نظر كند بر حق و 

  هاي ديگر ر.ك: آغاز ابواب رساله قشيريه)) ( براي نمونه216ص 

قشيري بين طريقت و شريعت جمع كرده است و از ابزار كلامي براي اين مقصود سود 
جسته است. اگر  دو تصوير از ماهيت علـم كـلام را يكـي در هويـت ابـزاري و دفـاعي و       

) 87و  59، ص 1378زا دانستن آن بـدانيم (فرامـرز قراملكـي،    يت معرفتديگري را در هو
اسـت   2»علم به موجود بما هـو موجـود علـي قـانون الاسـلام     «گاه اين تعريف كه كلام آن

، مقاله تحليل مفهوم تجدد در كلام جديد، 231، ص 1386پذيرفتني خواهد بود. (جبرئيلي، 
  احد فرامرز قراملكي)
رسد كه قشيري بيشـتر از علـم   ين دو تعريف از علم كلام، به نظر ميحال، با توجه به ا

از كلام بـا تصـوير    كيمياي سعادتكلام با هويت اول سود جسته و كساني مانند غزاّلي در 
اند. قشيري سعي در دفاع از عقايد اهل تصوف و تطبيق آن با عقايد اصول و دوم بهره گرفته

  گردد. شيوه كلامي در نگارش كتاب به همين امر بر مي اقناع مخالفان تصوف دارد؛ انتخاب
گرايي معتزله و توجه محدثين و مشـبهه  اي نسبت به عقلاگر چه شيوه اشعري راه ميانه

به ظاهر نص بود و قشيري نيز در اين امر پيرو اشعري است اما گاهي از عقل نيز در اثبـات  
بندي او به نقل بيشتر از عقل است. ايـن  يبرد، با اين حال، ميزان پاعقايد مطروحه سود مي

بندي به نقل باعث شده است كه در مواردي تناقضات و تكرارهايي در گفتـار او ديـده   پاي
شود كـه  شود. علاوه بر آن حكايات، روايات و حوادث غير منطقي نيز در كتاب او ديده مي

اعتماد و اعتقاد او به نقل و  البته در كتب ديگر صوفيه نيز كم نيست و اين مورد نيز نشان از
روايت است كه اين موضوع نيز در ميان اهل تصوف امري شايع است. در اقنـاع مخاطـب   
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اند كـه مخـالف   به مشهوراتي عادت كرده«عام استفاده از برهان صحيح نيست و مردم عامه 
نها خو حقيقت است. اگر براي اقناع و هدايت آنان به صراط حقيقت از همان اموري كه با آ

) شـود زودتـر نتيجـه    54، ص 1392(شريعتي سـبزواري،  » استفاده - مشهورات –اند گرفته
شود. قشيري نيز براي اقناع مخاطب عام و تبرئه صوفيه از اتهامات به دلايل نقلي محقق مي

 جويد.يعني مقبولات و مشهورات توسل مي
نكه از استدلال كمك به طور كلي مي توان گفت قشيري در شناخت خويش بيشتر از اي

هاي مبتني بر حجيت سود برده است. ميزان ارجاع به اقوال صوفيه، احاديث و بگيرد از شيوه
ها در مشـروعيت بخشـيدن بـه كـلام خـود،بر ايـن امـر        آيات قرآن و اتكاي قشيري بر آن

  3كند.مي  تأكيد

  هاي اهل حديث قشيري و رهيافت 2.2.3
  ان تصوف است كه از علوم ظاهر نيز بهره گرفته است. قشيري يكي از علما و نيز از بزرگ

از حيث اطلاع و احاطه بر احاديث و نقد و معرفت انواع آن، قشيري از مشايخ درجـه  
سبب عده كثير و رفت و از بسيار كسان اجازه روايت گرفته بود و بديناول به شمار مي

ايـن فـن در خراسـان و    به گفته سمعاني هزاران كس از طالبان حديث و نيـز بزرگـان   
شهرهاي ديگر از وي سماع حديث كردند و اجازه روايت به دست آوردند. (قشـيري،  

  )25، ص 1383

كند و احاديث و نيز روايات و قشيري در ذكر سلسله اسناد به شيوه اهل حديث رفتار مي
ابوعبـدالرحمن  و اين از شيخ «كند: كلمات و حكايات صوفيان را با ذكر سلسله سند بيان مي

سماع دارم كه بدو رسيده بود از ثقات كه ابراهيم بشار گفت كه با ابراهيم  - رحمه االله- سلمي 
  و...)  594و نيز: همان، ص  25، ص 1383(قشيري، » ادهم صحبت كردم....

مسموعات خويش را بيان  رسالهبيشترين طريقه تحمل حديث سماع است و قشيري در 
  ه خواهد شد.كرده است، چنان كه اشار

  هاي اهل عرفان و سلوك قشيري و رهيافت 3.2.3
طبق نظر برخي از اهل تحقيق، در روش سلوك عرفاني تكيه بر اصلاح و تهذيب و تصـفيه  
نفس است، هدف عرفان رسيدن و يكي شدن با حقيقت اسـت و بـه عبـارت خـود عرفـا      

  .)178- 177، ص1370رسيدن به حق اليقين.( ر.ك: مطهري، 
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عرفان براي معرفت و شناخت در نظر گرفت مقابل استدلال، يعني ذوق و دل راهي كه 
است. آنان سعي كردند آنچه را كه عقل قادر به دريافت آن نيست، به وسيله قلـب دريابنـد.   

قلـب محـل معـارف    «بند نقل و عقل است در نهايت بيان كـرد كـه   قشيري نيز اگر چه پاي
ن به معرفت است اما قادر به درك حقـايق پنهـاني   اي براي رسيد، عقل اگرچه وسيله»است

  .)46، ص 1389نيست. (ر.ك: پورنامداريان، 
ها هم عقيده با اشعري است كند و در اكثر آناگر چه قشيري عقايد كلامي را مطرح مي

  اما در برخي موارد مانند
 صفات خبريه چون وجه و يدين و ضحك و نزول و... غير از مسئله عرش و استوا بـا 

هاي شناخت خدا هم نظر ابوالقاسـم قشـيري   رأي اشعري يكي نيست... در موضوع راه
غير از نظر اشعري و متكلمان ديگر است؛ اولاً قشيري به جـاي كلمـه اثبـات از كلمـه     

كند و ثانياً معتقد است كه هـيچ يـك از ابزارهـاي بشـري قـادر بـه       معرفت استفاده مي
خت خدا قلبي است و نه عقلي و نقلي، اين شيوه شناخت خدا نيستند و از منظر او شنا

، 1389هاي صوفيانه و عارفانه قشـيري اسـت. ( احمـدي،    نگرش نيز منبعث از انديشه
  )17ص 

ذكر شد كه قشيري موضوعات و مسائل كلام اشعري را با ذوق و روش صوفيانه تأويل 
ي نيسـت بلكـه   كند؛ از ديدگاه قشيري بحث ذات و صفات خداوند بحثـي كـاملاً نظـر   مي

شناخت بايد همراه با عمل باشد و هر معرفتي سلوكي به همراه دارد.( ر.ك: رضايتي گيشـه  
ضـمن   رسـاله شود. در .) گرايش او به تصوف از همين اعتقاد ناشي مي21، ص 1384خاله،

  بيان اعتقاد اهل تصوف به اصول، به آداب و سلوك عملي آنان نيز تأكيد دارد: 
ماعتي از پيران اين طايفه از طبقات اول تا بدين وقت متأخران از ايشان و ياد كنيم نام ج
هاي ايشان و سخنان ايشان كه دليـل كنـد بـر اصـول ايشـان و آداب      و ياد كنيم سيرت

  )  25، ص 1383ايشان ان شاء االله تعَالي. (قشيري، 

در  دارد واو صوفي معتدل و محتاطي است و در هر حال جانب شـريعت را نگـاه مـي   
كند و همواره سعي دارد خود را از مورد اتهام واقـع شـدن دور   مسائل مورد نزاع ورود نمي

نگه دارد؛ چه در شرح احوال، چه در شرح الفاظ و غير آن. در شرح احوال نيز از پـرداختن  
بينيم كند ميبه احوال كساني كه امكان دارد با ذكر احوالشان اتهامي متوجه او شود پرهيز مي

آورد اگر چـه  پردازد نميحلاج را در جمله مشايخي كه به ذكر احوال آنان مي رسالهدر كه 
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، 21، 15، ص 1383كنـــد. (ر.ك: قشـــيري، چنـــدين مـــورد ســـخناني از او ذكـــر مـــي
. ) نيز 589، 562، 545، 472، 469، 390، 377، 376، 373، 370، 344، 194،249،250،343

كــوب در ايــن بــاره نبــرده اســت. دكتــر زريــناز ابوســعيد كــه هــم عصــر اوســت نــامي 
  نويسد:  مي  چنين

اي ملايم از يك نوع فكر وحدت و فنا در اقوال [ابوسعيد ابوالخير] هست... آيا به جلوه
خويش كه در رساله قشيريه گونه سخنان بود كه امام ابوالقاسم قشيري... در سبب همين

د كرده بود از وي هيچ نام نبرد و گويي آن از تعداد زيادي از مشايخ قدما و متأخرين يا
خواست هر گونه انتساب و ارتباط با او را از خويشتن و از صـوفيه عصـر خـويش    مي

  )65، ص 1357نفي كند. ( زرين كوب، 

از شرع و اقوال صـحابه و پيـران    رساله قشيريهنظر او درباره سماع هم معتدل است در 
  .)85، ص 1383: قشيري، كند. ( ر.كشواهدي در اباحه آن بيان مي

  قشيري 
در تصوف پيرو مكتب صحو و زاهدانه شيخ جنيد بغدادي بود و روايات و حكايات او 

بعد از روايات و سخنان رسول اكرم در مرتبه دوم قرار داده از نتـايج مهـم    رسالهرا در 
ن تريكه حتي در دقيقالتزام قشيري به اين مكتب آميزش طريقت با شريعت است. چنان

مباحث صوفيانه مثل فنا و بقا در عرفان منكر توحيد اهل سـنت نيسـت بلكـه توحيـد     
داند... پيروان مكتب صحو به آن دليل كـه ايـن   صوفيانه را با توحيد اهل سنت يكي مي

اند كلمه و مشتقات آن در قرآن و احاديث معتبر به كار نرفته از استعمال آن احتراز كرده
از محبت و  به جاي عشقرساله  ا به كار برده اند. قشيري درو به جاي آن لفظ محبت ر

  )24، ص 1384(رضايتي،  شوق استفاده كرده...

گونه است كه هـم  چنان كه آشكار است شيوه قشيري در كسب معرفت در تصوف اين
داند و هم تكيه بر ذوق و كشـف و  علوم مدرسي و كسبي را در رسيدن به معرفت لازم مي

از علوم مكتسب خويش از جمله فقـه،  رساله رباني را. خود او در نگارش  شهود و الهامات
ها را پايه و مايه نگارش و رسيدن بـه معرفـت قـرار    كلام، حديث و... سود برده است و آن

به اهميت فيض رباني و معرفت قلب نيز اشـاره كـرده اسـت.     رسالهداده و علاوه بر آن در 
آنچـه در  «خلاق و تربيت نيز قابل توجـه اسـت بـاب    قشيري در پرداختن به علوم نفس و ا

كنـد نشـان  از آگـاهي او بـه  علـم      تعريفي كه از خواب ارائه مي» خواب بدين قوم نمايند
 .)45، ص 1383نفوس دارد.( ر.ك: قشيري،
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اي كـه فراتـر از حـد    دهـد، دسـته  دكتر شفيعي كدكني عارفان را در سه دسته قرار مـي 
گاهي با الهام از گـروه اول و گـاه بـا فـرو رفـتن در درون خـويش       اي كه  اند؛ دستهنوشتن
آورند و گروه سومي كـه مدرسـان عرفـان و    كنند و آن را به كاغذ ميهايي كسب ميتجربه
  اند،تصوف

كوشـند  گويند بلكه مـي اينان كمتر از اجتهاد خويش و يا از تجارب شخصي سخن مي
تـرين  ترين شكلي و بـا فصـيح  را به منسجم اي از احوال و اقوال دو گروه پيشينگزيده

توان هاي اينان هم بيش و كم از مركب عشق رنگي ميعباراتي به كاغذ آورند. در نوشته
  .)282- 281، ص 1392يافت و هم از تجربه از دل به كاغذ آوردن. (شفيعي كدكني، 

بينيم و كمتر ميآراي عرفاني او را رساله قشيري در دسته سوم قرار دارد و از اين رو در 
كنـد تـا   گويد و كشـف و شـهود آنـان را بيـان مـي     بيشتر از زبان مشايخ تصوف سخن مي

كشفيات خود را. در حقيقت اگر دو نوع آگاهي در نظام هاي صوفيانه در نظر بگيريم يكـي  
رسـاله  ) 50، ص1389عارفانه و شخصـي و معرفـت رسـمي و سـازماني،( ر.ك: فتـوحي،      

  ت سازماني و رسمي است. نماينده معرف قشيريه

  هاي اهل فقه قشيري و رهيافت 4.2.3
گيرد، او درفقـه پيـرو مـذهب شـافعي     از دانش فقهي خويش نيز بهره ميرساله قشيري در 
كند؛ دربـاره  گاه درباره برخي مسائل، حكم فقهي خويش و يا ديگران را بيان مياست و گه
  گويد: سماع مي

خوش چون مستمع را اعتقاد حرامي نباشد و سماع نكند  و بدان كه سماع اشعار به آواز
بر چيزي كه اندر شرع نكوهيده است و لگام به دست هواي خويش ندهد و بر سـبيل  

  .)592- 591،، ص 1383لهو نبود اندر جمله مباح است. (قشيري، 

  كند: و نيز نظر امام شافعي را در اين زمينه اعلام مي
ست چنانكه اگر ام نداشتي و لكن عوام را مكروه داشتهحر - رضي االله عنه–امام شافعي 

ست بر روي لهو گواهي او رد كرده است و ست و بر آن ايستادهكسي آن را پيش گرفته
  .)594بي مروتي نهاده است و لكن از جمله آن ننهاده است كه حرام بود. ( همان، ص 

همـان،  » ( حـلال فضـيلت....   اند كه زهد اندر حرام واجب بود و اندر گروهي گفته«و: 
  )175ص 
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بنـدي او بـه ديـن و شـريعت در ذكـر آداب و      اما قابل توجه است كه بـا وجـود پـاي   
اصطلاحات از فروعي مانند نماز، روزه، حج و....كه در برخـي كتـب تعليمـي ديگـر ماننـد      

و.... آمده سخني نگفته است جـز اينكـه در بخـش وصـيت      مرصادالعباد، كشف المحجوب
  ن به طور بسيار مختصر و گذرا به برخي موارد اشاره دارد.مريدا

  كند:قشيري گاه از موضوعات فقهي حكم صوفيانه استخراج مي
رخصت اندر شريعت كار ضعيفان بود و كار مشغولان و اين طايفه را هيچ شـغل نبـود   

انـد كـه چـون درويـش از     مگر فرمان خداوند تعالي به جاي آوردن و از بهر اين گفتـه 
رجه حقيقت با مقام رخصت شريعت آيد نيت خويش فسخ كرده باشـد بـا خـداي و    د

  )729- 728نقض كرده. ( همان، ص  - عزَّ و جلَّ - عهدي كه او را بود با خداي
  
 ها هاي استفاده از آن منابع قشيري و شيوه 3.3

اي قشيري براي رويكردهاي مختلف كلامي، حديثي، فقهي و عرفاني در تقرير و تثبيـت آر 
گيرد كه در ايـن بخـش، بـه عنـوان     خود يا اهل تصوف، از منابع و مĤخذ مشتركي بهره مي

  گردد.  ها يا اهداف او در استفادة از آنها بيان ميخاتمة بحث، به طور جداگانه معرفي و شيوه

  قرآن 1.3.3
 قشيري نيز به شيوه متكلمان از آيات قرآن با مقاصدي استفاده كرده است، از جمله:

  به عنوان دليلقرآن استفاده از آيات  1.1.3.3
  نمونه آن در بخش قبلي نقل شد.

  به عنوان شاهد قرآناستفاده از  2.1.3.3
  آورد.اي درباره موضوع همان باب از آن به عنوان شاهد مياو در آغاز هر باب آيه

  حديث 2.3.3
قرآن كند و از حديث نيز چون از پيامبر، خلفاء و حتي ائمه نقل حديث ميرساله قشيري در 

بسيار است، از جمله: در باب ورع از  رساله هاي آن درگيرد، نمونهدر همان مقاصد بهره مي
گفـت   صـلي االله عليـه وسـلم   و پيغامبر «كند: پيامبر و نيز ابوبكر حديثي درباره ورع بيان مي
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ابوبكر... «) و: 166، ص 1383(قشيري، » ابوهريره را با ورع باش تا عابدترين مردمان باشي.
  همان) و....»( ايم از بيم آنكه در حرام افتيم.گفت ما هفتاد گونه حلال دست بداشته

  كتب آسماني ديگر اديان 3.3.3
گري اندر دلش بـه پـاي   اندر تورات است كه چون خداي تعالي بنده را دوست دارد نوحه«

ن چون خشمگين گردي تـا تـو را   در انجيل است كه مرا ياد ك«) و: 209(همان، ص » كند.
و انـدر زبـور اسـت كـه كـه قـانع       «) و: 353(همان، ص » ياد كنم به وقت خشم خويش....
)كه بيشتر به عنوان استشهاد و تأييـد و  241همان، ص » ( توانگر است اگرچه گرسنه باشد.

  كند.ها استفاده ميتقويت كلام از آن

  كتب پيش از خود 4.3.3
قـوت  ري در تأليف اين اثر از منابع مقـدم بـر خـود مخصوصـاً     ترديدي نيست كه قشي

ابونصر سـراج   المّعق) و  390كلاباذي (و.  التعرفق)  384ابوطالب مكي (و.  القلوب
ق) به نيكي استفاده كرده است و اين امر در شباهت آشكاري كـه حـداقل در    378(و. 

شود. قشـيري از  بخشي از ابعاد فكري و حتي بياني آنها وجود دارد به وضوح ديده مي
شيوه و روش ابوطالب مكي در استفاده از فقه، حـديث و كـلام بـراي تحكـيم پيونـد      

صوف) بسيار متأثرّ بوده هرچند به تصوف عملي بيشـتر از  شريعت و حقيقت (دين و ت
كلابـاذي از جهـت انگيـزه     تعـرف و   رساله قشـيريه ابوطالب مكي توجه داشته است. 

، 1383ها در تدوين آن آثار همانندي زيادي با هم دارند. ( قشـيري،  مشترك مؤلفان آن
  .)49ص 

طبقـات  و  اللمعهاي جمله كتابهاي ديگري نيز استفاده كرده است از قشيري از كتاب
كنـد: كتـاب   هـا اشـاره مـي   به آن رساله و چند كتاب ديگر كه خود قشيري در متن الصوفيه
 بهجـة ) كه جزو صحاح سته است، ديگري كتاب 638، ص 1383بخاري (قشيري، صحيح 
 ) 632(همان، ص الكبير رؤيةو كتاب ) 537(همان، ص الاسرار

  كرده ها شركت مي ر آنمجالس درسي كه قشيري د 5.3.3
انـد،  كه منبع آن مشخص نيسـت و بـا كلمـاتي ماننـد گفتـه     رساله  ممكن است مواردي در

گويند و... كه احتمالاً در همين نوع مجالس شنيده باشد كه اين دست اقـوال در فكـر و    مي
 انديشه قشيري و نيز نگرش او  نيز مؤثر بوده است.
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6.3.3  
هـاي آن   هـا سـماع داشـته كـه نمونـه     نان آموزش ديده و از آناستادان و مشايخ او كه نزد آ

 شد  ذكر

7.3.3  
هاي متداول و شايعي كه معمولاً بين مردم شايع بوده و نيز بر سر منابر و همچنين در داستان
 رسـاله  ها اشـاره كـرديم. نيـز اشـعاري كـه در      هاي از آنشده كه به نمونهها گفته ميخانقاه

مشـهور  «خود او نيست و نيز برخي از حكايات مشهور كه بـا عنـوان   شود و از استفاده مي
  از ديگر منابع اوست.» است

  
  عوامل آن نييرساله و تب نيهدف از تدو. 4

اهداف و مقاصدي كه قشيري در نگارش كتاب داشته متعدد بوده است كه خود به برخي از 
مواردي كه در آغـاز اثـر متـذكر    ها در مقدمة كتابش اشاره دارد، اما اهداف او منحصر به آن
توان شود نيست، بلكه به برخي اهداف نيز در مطاوي كتاب اشاره دارد و برخي را نيز ميمي

  از مندرجات و رويكرد كتاب استنباط كرد.
نخست اين گفتار نيز به اهداف روشي يـا بلاغـي قشـيري در اسـتفاده از      البته در بخش

يات و اشعار) در جهت برآورده شدن اهداف تعليمـي او  ابزار و فنون (احاديث، حكايات، آ
  اشاره كرده بوديم.

  
  اهداف و مقاصد 1.4

آيد و يا از مطاوي كتاب، دربـارة اهـداف و مقاصـد    در مجموع، آنچه از مقدمه و متن برمي
كلي نويسنده قابل استنباط است، موارد زير از اهميت و تشخص بيشتري برخـوردار اسـت   

  شود: ده ميكه به اشاره بسن

1.1.4   
دفاع از اهل تصوف در برابر  اتهامات متشرعه و اثبات اعتقادات آنان مطابق اصـول عقايـد؛   

  نويسد: در آغاز باب اول مي
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هـاي  كه پيران اين طايفه بنا كردند قاعده كارهاي خويش بر اصل - رحمكم االله–بدانيد 
ها دليل كند بر بدعت... اين فصلهاي خويش نگاه داشتند از درست اندر توحيد و نيت

، ص 1383عقايد مشايخ اين طايفه در مسائل توحيد كـه مـا يـاد كـرديم... ( قشـيري،      
  )22  و13

2.1.4  
  اثبات پيوند بين طريقت و شريعت و متابعت از سنت؛

او پيوسته بر اين نكته پا فشاري دارد كه احكام شريعت و جوهر عقيده از شرايط اوليـه  
به جرگه تصوف است و حقيقت بدون اتكا به شريعت و يا تساهل در  و اساسي ورود

اي مثلاً با ادعاي محو يافتني نيست. به نظر وي كوتاهي در عبادات به هر بهانهآن دست
نشيني با نوجوانان، گدايي كردن و... با كسوت صـوفيانه  و فنا و يا دوستي با زنان و هم

كرد. (رضايتي، اين رو شديداً با آن مخالفت مي آيد، ازانحراف از حقيقت به حساب مي
  )52- 51، ص 1384

3.1.4  
كـه  هاي وارد شده در تصوف و معرفي تصوف و مراد خالص و حقيقـي؛ چنـان  نفي بدعت

  خود در مقدمه گويد: 
سبحانه –داشتم كه اين فترت بگذرد و بريده گردد و با صلاح آيد  مگر حق چشم همي

داري پديد آرد آن را كه از اين طريقت برگشت اندر ضايع به فضل خويش بي - و تعالي
تر است و بيشتر اهل زمانه اندر ديار تبـاهي  كردن آداب اين طايفه و هر روز كار صعب

ها كه اعتقاد كنند كي ابتـداء ايـن طريقـت همچنـين بـوده      افزايند و ترسيدم بر دلهمي
 )12- 11است... (همان، ص 

4.1.6  
و ما شـرح كنـيم   «نويسد: مقصود خود از شرح اصطلاحات نيز ميقشيري در بيان هدف و 

هاي ايشان كي بدين راه برفتند اين الفاظ تا آسان گردد آن را كه خواهد بدان رسيدن از معني
  .)88(همان، ص » هاي ايشان بودند.و متابع سنت
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  علل و عوامل 2.4
ل علل و عوامـل مختلـف   در تكوين و تدوين يك اثر ممكن است علل و عوامل زيادي مث

شناختي و عقيدتي دخيل باشد كه برخـي از اجـزا و ابعـاد آن قابـل     اجتماعي، سياسي، روان
شناخت و شمارش نباشد، و نيز در اين ميان ممكن است يك يا چند عامـل در بـه وجـود    

بايست آمدن اثر نقش كليدي و محوري داشته باشند. همچنين در بررسي علل و عوامل، مي
قعيت و مقام علمي و اجتماعي نويسنده، مقام و موقعيت سياسي و اجتماعي او، شرايط به مو

عوامـل زيـر تـأثير     رساله قشـيريه رسد كه در نگارش زماني و مكاني توجه كرد. به نظر مي
  اند:تري داشتهبيش

1.2.4  
قرن عوامل شخصيتي و رواني، و علوم و علايق: قشيري از علما و محدثان و متصوفه بزرگ 

در فقـه، كـلام، اصـول، حـديث،      «پنجم بود كه در علوم مختلف زمان خود سر آمد بود. او 
) و در علـم  6، ص 1384(رضايتي، » تفسير، تذكير، نحو، لغت، شعر و... حظي وافر داشت.

حديث از مشايخ درجه اول بود و از بسياري افراد اجـازه روايـت داشـت. (ر.ك: قشـيري،     
  )35، ص 1383

رفع اتهام و تبرئه آني و آتي خود و ديگر صوفيان (كه غالباً به علت رفتار برخي او براي 
گريز و اهل اباحه متوجه اهل تصـوف شـده   نمايان شريعتصوفيان اهل تساهل و يا صوفي

كند كه اثرش را بر اساس منابع شرعي و اعتقادات و مسـلمات يـا مقبـولات    بود) تلاش مي
  )12- 11، ص 1383ري، ديني به نگارش درآورد. ( قشي

2.2.4  
عوامل مذهبي و اعتقادي: قشيري در كلام مذهب اشعري دارد و در فقه بر مـذهب شـافعي   

  است. او در اعتقادات ديني خويش متعصب است. 
اي را چـون  سـاله رسد كه برنـاي هفـده  تعصب او در فروع مذهب شافعي به جايي مي

سـال از  دانش با وجود پيـران كهـن  ابوسهل محمدبن موفق به خاطر سابقه رياست خان
فقهاي حنفيه و شافعيه با اصرار و ابرام بر كرسي رياست مذهب در نشابور بنشاند و يا 

هـاي  بر اثر اسارت و رقيت اعتقاد به اصول اشعري با اين و آن درآويزد و در خصومت
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محلي شركت كند و نامه به علماي دين و شـهرهاي مختلـف بفرسـتد و مـردم را بـه      
 )46خالفت برانگيزد تا مجبور به جلاي وطن شود. (همان، مقدمه مصحح،ص م

  عوامل اجتماعي و سياسي 3.2.4
   - كه قشيري به قصد كسب علم به آنجا سفر كرده بود- در دوره قشيري نيشابور 

از لحاظ فرهنگي و نشر علوم، معارف و ادبيات عربي و فارسي حائز رتبه اول و ماننـد  
برتر بود، و عده بسيار از فقها و محدثين و مفسرين و لغويين و كتّـاب   بغداد و بخارا يا

و شعرا... و نيز حكما و علماي رياضي و متكلمين از فرق مختلف و مشايخ صوفيه در 
اين شهر به نشر علوم و ادب و تربيت اخلاقـي و تهـذيب نفـوس مشـغول بودنـد، و      

و مـردم گـروه گـروه در ايـن     مجالس درس و بحث و نظر و وعظ همه روزه داير بود 
، 1383اندوختند. ( قشيري، آموختند و معرفت مييافتند و دانش ميمجالس حضور مي
  .)17مقدمه مصحح، ص 

 

  گيري نتيجه .5
 اقنـاع  آموزش، قصد بهي ريقش كه است محورموضوع وي فيتوص قيتحق كي هيريقش رساله

قشـيري در گـردآوري    .استدرآورده  شرنگامنتقدان به  اتهامات از انيوصوف خود تبرئه و
 ازها ي اطلاعات يا دادهابيارزو  ليتحل ف،يتوص دري و و گزارش يخياز روش تار اطلاعات

هـاي  شـيوه شـامل   هـاي متفـاوت او در ايـن زمينـه    جويد. رهيافتي سود مياستدلال وهيش
است. از ايـن رو،  هاي مختلفي از اهل علم مثل متكلمان و محدثان و عارفان و فقيهان  گروه
هـاي  رهيافـت رساله متعدد است و شامل ها يا رويكردهاي عمده يا كلان او در كتاب شيوه

هــاي اهــل حــديث، مــورد اســتفادة اهــل كــلام (روش نقلــي، عقلــي و جــدلي)، رهيافــت
هاي عرفاني است. او از هويت ابزاري و دفاعي علم كلام بهره هاي فقهي و رهيافت رهيافت

آن براي دفاع استدلالي از اهل تصوف و تطبيق آن با عقايد و اصول تصوف و  گيرد و ازمي
جويد. شيوه او در برخورد با آراي ديگران بيشتر بـه روش توصـيف   اقناع مخالفان سود مي

ها؛ گزارش، شـرح و تفسـير و رفـع شـبهه كـردن از اقـوال،       گزارشي است: گزارش ديدگاه
قوال، گزارش اختلاف آراء و ذكر نظر خود، گزارش گزارش و نقد اقوال، گزارش و توجيه ا

  ها و برگزيدن ديدگاه موافق و گزارش و گاه تاويل است. ديدگاه
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نيز با توجه به روش، محتوا و اهداف آموزشي و شرعي و عرفاني رساله منابع قشيري در
هـاي تصـنيف شـدة    ، حديث، كتب آسماني ديگر اديان، كتـاب قرآنخود متنوع است او از 

و...، مجالس درسي كه در آنها حضـور داشـته و   التعرف ، قوت القلوب، مانند رسالهيش از پ
  داستان هاي متداول پيش از خود استفاده كرده است.

  
  ها نوشت پي

سطح تناقضي يـا شـطحي، در ايـن سـطح بـه اجتمـاع نقيضـين بـر          - چهار سطح زبان عرفان: ا. 1
شويم و البته ن سطح با انواع صور خيال مواجه ميسطح محاكاتي يا رمزي، در اي - 2خوريم ؛  مي

اند، منتهي منظور آنان از رمز يك كاربرد خاص صـور خيـال بـوده    ها را رمز ناميدهعرفا خود آن
سطح استدلالي يا عقلي: در اين سطح انواع و اقسام رفتارهاي عقلاني با دسـتاوردهاي   - 3است؛ 

پردازي مصاديق استدلالي را در آثـار  ردازي و تقسيمپخورد... تعريفتجربه عرفاني به چشم  مي
كشند...؛ سطح استنادي يا نقلي: تبويـب مطالـب   عرفاني مكتب بغداد و مكتب خراسان به رخ مي

، 1389فولادي، » ( گيرد....عرفاني و همچنين استناد به احوال و اقوال متقدمان عرفا، اصل قرار مي
  )157- 151ص 

2.  
كلام در منابع سنتي به ابوحامد غزالي منسوب است بر مبناي اين تصـوير كـلام   اين تعريف از علم 

پژوهي تحصيل معرفت زايي دارد و غرض از كلامتنها هويت دفاعي ندارد بلكه كلام هويت معرفت
 )231به جهان هستي است. (فلسفه دين و كلام جديد، ص 

 في كرده است:دسته زير معر 4ساروخاني شناخت و شيوه هاي آن را در  .3
هاي مبتني بر حجيت: از طريق استناد و مراجعه به آناني كه از نظر علمي و اجتماعي شيوه. 1

 روند؛توليد كنندگان صاحب صلاحيت علم به شمار مي
 هاي مبتني بر رمز و راز: از طريق اتكا به نيروهاي برين؛- شيوه. 2
 هاي خردگرايانه: از طريق منطق و استدلال؛شيوه. 3
هـاي عينـي.(ر.ك:   هاي علمي: مبتني بـر مشـاهده، تجربـه، آزمـايش و ديگـر شـيوه      شيوه. 4

  )17- 14، صص 1، ج1373ساروخاني، 
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  نامه كتاب
هـاي زبـان عرفـان،    ) بررسي و تحليل ويژگي1384آقا حسيني، حسين، مير باقري فرد، سيد علي اصغر(

، صص 42،43ه اصفهان، دوره دوم، ش مجله علمي پژوهشي دانشكده ادبيات وعلوم انساني دانشگا
65 -86 . 

  ، چ اول، تهران: گستره.هاهاوعارفانهانهيصوف) 1370ابراهيمي، نادر (
)كلام اشعري در كلام قشيري، فصلنامه زبان و ادب فارسيدانشكده علـوم انسـاني   1389احمدي، جمال(

 .21- 3، صص5، ش 2دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، سال 
  ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.7) رمز و داستان هاي رمزي، چ 1389پورنامداريان، تقي (

)روش تحقيق با رويكـردي بـه پايـان نامـه نويسـي، چ اول، وزارت فرهنـگ و       1378خاكي، غلامرضا(
 آموزش عالي با همكاري كانون فرهنگي انتشاراتي.

ي، چ اول، تهـران: سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه     ) فلسفه فلسفه اسـلام 1389خسرو پناه، عبد الحسين(
 فرهنگ و انديشه اسلامي.

) تحقيق در رساله قشيريه، با تاملي در افكار و آثـار امـام قشـيري، چ    1384رضايتي كيشه خاله، محرم (
 اول، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

 تهران: اميركبير.) جستجو در تصوف ايران، چ اول، 1357زرين كوب، عبدالحسين (
، چ دوم، تهـران: پژوهشـگاه علـوم    1)روش هاي تحقيق در علـوم اجتمـاعي، ج   1373ساروخاني، باقر(

 انساني و مطالعات فرهنگي.
 ) نگارش و ويرايش، چ اول، تهران: سمت.1378سميعي گيلاني، احمد(

چـا، تهـران:   ) شناخت روش علوم يا فلسفه علمـي، ترجمـه يحيـي مهـدوي، بـي      1350شاله، فيليپس(
 انتشارات دانشگاه،

 ، تهران: سخن.3) زبان شعر در نثر صوفيه، چ 1392شفيعي كدكني، محمد رضا (
ــه هــا، رويكردهــا و روش هــا، چ اول،  1391معجنــي، محمــود (فتــوحي رود ) ســبك شناســي، نظري

 سخن.  تهران:
 .62- 35، صص 10ه ، شمار3) از كلام متمكن تا كلام مغلوب، نقد ادبي، سال 1389فتوحي، محمود(
 ، تهران: سخن و قم: فراگفت.3) زبان عرفان، چ 1389فولادي، عليرضا(

ــرز قراملكــي، احــد( ــد، چ اول، مؤسســه فرهنگــي دانــش و   1378فرام ــي كــلام جدي )هندســه معرفت
 معاصر.  انديشه

  ، مشهد: دانشگاه علوم اسلامي رضوي4، چ شناسي مطالعات ديني روش) 1388فرامرز قراملكي،احد(
) رساله قشيريه، ترجمه ابوعلي حسن بن احمد عثمـاني، تصـحيح   1383يري، عبدالكريم بن هوازن (قش

 ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.8بديع الزمان فروزانفر، چ 
 ، تهران: صدرا. 9فلسفه، چ - )آشنايي با علوم اسلامي، منطق1370مطهري، مرتضي(



 135   رساله قشيريههاي قشيري در كتاب  تحليل رويكردها و رهيافت

شناسي و نظريه از منظر پژوهش هاي كمي و كيفي بـا  ) مطالعه تطبيقي مفهوم روش 1392ملك، نيلوفر(
 .  128- 117، صص 5، شماره 3تأكيد بر نظريه پردازي در معماري، نشريه مطالعات تطبيقي هنر، سال 

  ) زبان شناسي و شعر شناسي، ترجمه كورش صفوي، تهران: سوره مهر.1388ياكوبسن(


